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@جهان شهر f a r h i k h t e g a n d a i l y

3کشورفرانسه،انگلیسوآلماندرتلاشبرایافزایشفشاربرتهرانباهدفاجراییکطرفهتعهداتبرجامیهستند

اروپـا؛ چما ق بایدن
چراتهرانباتوجهبهبیعملیاروپادرتوافقهستهایباایران،بهجای1+5با1+2مذاکرهنمیکند؟

فرهیختـگان تروئیـکای اروپایـی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سـابق آمریکا جایگاهی 
برای آنان در عرصه بین الملل قائل نبود و تلاش می کرد با سیاست های یکجانبه گرایانه اش 

آنهـا را مجـاب بـه همراهـی بـا خـودش کنـد، بـا روی کار آمـدن دولت بایدن، ایـن فرصت را 

پیـدا کـرده  کـه نقشـی موثرتـر در پرونده های بین المللی پیدا کند. یکـی از پرونده هایی که 

ترامپ -بدون مشـورت با شـرکای اروپایی اش- در دسـتور کار خود قرار داد، خروج از توافق 

هسـته ای با ایران بود. اکنون اروپایی که تا آخرین روزهای منتهی به 18 اردیبهشـت سـال 

97 تلاش داشـت ترامپ و آمریکا را در برجام نگه دارد و از مسـیر دیپلماسـی مطالبات او 

را پیگیـری کنـد، 33 مـاه بعـد تبدیـل بـه میانجی برای فراهـم کردن شـرایط ورود آمریکا به 

ایـن توافـق شـده اسـت؛ میانجی گـری که بیـش از اینکه بی طرف باشـد، در طرف آمریکایی 

ایسـتاده اسـت و منافـع خـودش نیـز در همان سـمت تعریـف شـده اند. اروپایی ها با هدف 

ایفـای نقـش یـک میانجی برای تسـهیل بازگشـت آمریکا به برجام، پنجشـنبه 30بهمن ماه، 

نشسـتی مشـترک با طرف آمریکایی برگزار کردند. در این نشسـت وزرای خارجه سـه کشور 

اروپایـی عضـو برجـام )آلمان، فرانسـه و انگلیس( در پاریس با هـم دیدار کردند و با »آنتونی 

بلینکن«، همتای آمریکایی خود از طریق مجازی درباره ایران به گفت وگو پرداختند. نقش 

اروپـا بـرای احیـای برجـام بـا انتشـار خبری دربـاره دعـوت از آمریکا برای حضور در جلسـه 

گـروه 1+5 جدی تـر شـد. هرچنـد تـا بامـداد روز جمعـه به وقـت تهران، خبرگزاری فرانسـه 

گـزارش داد هنـوز دعوتنامـه ای بـرای حضور آمریکا در جلسـه ای با مشـارکت اعضای گروه 

1+5 و آمریـکا صـادر نشـده، ولـی انتظـار مـی رود ایـن اقـدام بـه زودی انجـام شـود، اما »ند 

پرایس«، سـخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد دعوت مسـئول سیاسـت 

خارجـی اتحادیـه اروپـا بـرای حضور در جلسـه گـروه 1+5 و ایران را خواهـد پذیرفت. در این 

بیانیه آمده اسـت: »ایالات متحده آمریکا دعوت مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیه اروپا را 

برای شـرکت در جلسـه گروه 1+5 و ایران جهت بحث درباره یافتن یک مسـیر دیپلماتیک 

درخصوص برنامه هسـته ای ایـران خواهد پذیرفت.«

رایزنی هـای تروئیـکای اروپایـی در روزهـای گذشـته با هدف دسـتیابی به یـک راه حل برای 

احیای برجام پس از آن شـدت گرفت که مجلس شـورای اسـلامی اقدام به تصویب طرحی 

بـا عنـوان »اقـدام راهبـردی بـرای لغـو تحریم هـا و صیانـت از منافـع ملـت ایران« کـرد. با 

تبدیـل شـدن ایـن طـرح بـه قانون، در گام نخسـت ایران غنی سـازی 20 درصـدی را در فردو 

آغـاز کـرد، امـا گام مهم تـر این قانون قرار اسـت پنجم اسـفندماه تحقق پیدا کنـد و ایران به 

اجـرای داوطلبانـه پروتـکل الحاقـی پایان دهد. تقریبا با اجرای ایـن گام می توان گفت ایران 

بـه شـرایط پیـش از توافـق هسـته ای با 1+5 باز خواهد گشـت. تهران می گویـد این اقدامات 

براسـاس عـدم اجـرای تعهـدات طـرف غربی در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت و اگر طرف 

آمریکایی به برجام بازگردد و تحریم ها را »لغو« کند و این لغو تحریم ها »راستی آزمایی« 

شـود، تهـران هـم به سـرعت بـه تعهداتش بازخواهد گشـت. طرف دیگر ایـن منازعه، یعنی 

آمریکایی هـا و به دنبـال آنهـا میانجی گـری بـه نـام اروپا مدعی هسـتند، ایران ابتـدا باید به 

تعهداتـش بازگـردد و پـس از راسـتی آزمایی اجـرای کامـل برجام، طرف غربـی- احتمالا- به 

برجـام باز خواهد گشـت. 

میانجیگریبیانصاف
در این بین اروپا، یعنی میانجی گری که قرار است نقش واسطه 

را بین دوطرف ایفا کند، چه موضعی دارد؟ برای درک نقش اروپا 

ابتدا باید به موضع تروئیکای اروپایی درباره برجام نگاه انداخت 

و سپس با دقت رفتار گذشته آنها را نیز بررسی کرد. در تازه ترین 

اقدام، سه کشور اروپایی درگیر برجام پنجشنبه پس از مذاکره 

با طرف آمریکایی در بیانیه ای مشترک با آمریکا با ابراز نگرانی 

از اقدامات اخیر ایران در تولید اورانیوم  غنی شده تا سطح ۲۰ 

درصد و اورانیوم فلزی، مدعی شدند این فعالیت ها هیچ توجیه 

منطقی ای برای   صلح آمیز بودن ندارند و تولید اورانیوم فلزی 

گامی اساسی در جهت ســـاخت سلاح هسته ای است. 

همچنین سه کشور اروپایی از احتمال بازگشت ایران و آمریکا 

به پایبندی برجام استقبال کرده اند. اما آنها به همراه آمریکا 

بر این نکته تاکید کردند که »عزم خود را برای قوی تر کردن 

برجام و همکاری با شریکان منطقه ای و جامعه بین المللی 

جهت رسیدگی به نگرانی های گسترده تر امنیتی مربوط 

به برنامه موشـــکی و فعالیت های منطقه ای ایران« جزم 

کنند. در این بیانیه به مسائلی همچون آزادی زندانیان 

دوتابعیتی و همچنین مسائل حقوق بشری اشاره شده 

است تا مشخص شود در دوره جدید، آمریکا و متحدانش 

قصد دارند بر موضوعات حقوق بشری نیز تمرکز کنند. 

در بین سه کشـــور فرانســـه، بریتانیا و آلمان، بریتانیا 

موضعی تندتر از ســـایر اعضا پیرامون برنامه هسته ای 

ایران گرفتـــه و وزارت خارجه اش با ادعای اینکه ایران 

طرفی است که توافق هسته ای را نقض می کند، از ایران 

خواسته هرچه سریع تر به پایبندی کامل به تعهدات 

برجامی بازگردد. 

اروپاوپسابرجام
شاید بهترین تعبیر درباره نقش و توان اروپا برای حفظ برجام، جمله اوبر ودرین، وزیر خارجه سابق فرانسه باشد. 

او در گفت وگو با رادیو بین المللی فرانسه، به صورت شفاف و صریح درباره حفظ برجام گفته بود: »بله، طبق 

اصول می گوییم که توافق را حفظ می کنیم اما در عمل نمی توانیم.« کشورهای اروپایی پس از تصمیم ترامپ 

برای خروج از توافق هسته ای، تلاش کردند تا مانع از این اقدام شوند. آنها اگر چه با خواسته های ترامپ برای 

مادام العمر کردن محدودیت های هسته ای، برنامه موشکی و رفتار منطقه ای ایران همراه بودند اما برجام را 

دریچه رســـیدگی به سایر حوزه ها می دانستند و بر همین اساس از ترامپ می خواستند تا به جای خروج از 

برجام، از ابزار دیپلماسی برای دستیابی به این هدف استفاده کند. ترامپ البته حاضر به این همکاری نشد 

و ضمن خروج از برجام، تمامی تحریم های تعلیق شده را در یک بازه 6 ماهه بازگرداند. همزمان با خروج 

آمریـــکا از برجام، ایران فرصت 6۰ روزه به اروپا برای تضمین منافعش داد اما این فرصت به پایان رســـید 

و اروپا جز محکوم کردن، عملا هیچ توانی برای جبران خســـارات تصمیم آمریکا نداشـــت. اروپا سازوکار 

اینستکس یا INSTEX ) Instrument in Support of Trade Exchanges( به معنای »ابزار پشتیبانی 

مبادلات تجاری« را پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۷، در پاریس ثبت کرد تا غیر از فرانسه، آلمان و انگلیس نیز 

که سهامداران اصلی آن هستند، دیگر کشور های اروپایی و کشور های جهان ازجمله چین و روسیه نیز 

وارد آن شـــوند. این کانال اما ناتوان تر از آن چیزی بود که بتواند منافع ایران در برجام را تضمین کند. 

پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا عملا وزن خودش در مناسبات بین المللی را به نمایش گذاشت و 

نشان داد که بدون آمریکا هیچ توانی برای بازیگری در عرصه بین الملل ندارد و اگر هم داشته باشد، 

منافعش ایجاب می کند که همواره با طرف آمریکایی به هر شکل ممکن همراهی کند. بر همین اساس 

نیز ایران ناچار شد در اردیبهشت سال ۹8 یعنی یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، گام هایی را 

برای کاهش تعهدات برجامی خود بردارد. 

اروپاوبرجام
از سال ۹۲ مذاکرات هسته ای ایران و ۱+5 به سطح وزرای خارجه کشورها رسید تا شرایط برای دستیابی به توافق نهایی هر چه 

سریع تر فراهم شود. درحالی که پیش از آن و حتی در مذاکرات محرمانه عمان تلقی ایران این بود که توافق با آمریکا به معنای 

توافق با سایر اعضا و به ویژه با تروئیکای اروپایی است، در مذاکرات منتهی به برجام، فرانسه موضعی کاملا متفاوت از سایر اعضا 

داشت و تلاش می کرد تا بازیگر منحصربه فرد این میدان باشد. در آن زمان در ایران لوران فابیوس، وزیر خارجه وقت فرانسه، 

»پلیس بد« مذاکرات لقب گرفت. فرانسوی ها از نخستین توافق در ژنو تا توافق منتهی به امضای برجام در تیرماه ۹4، همواره 

یک بازیگر شرور در مواجهه با ایران بودند. در نوامبر ۲۰۱3 (۱8 آبان ۹۲( فرانسوی ها با متن پیشنهادی آمریکا در مورد برنامه 

هســـته ای ایران به صراحت مخالفت کردند و روند دســـتیابی به توافق را دو هفته به تاخیر انداختند. در مذاکرات لوزان نیز 

وضع به همین منوال پیش رفت و اصرار فرانسوی ها بر سختگیری بیشتر علیه ایران، حتی آمریکایی ها را نیز ناخشنود کرد. 

کارشکنی های فرانسه حتی تا روز امضای برجام نیز ادامه داشت و آن طور که جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا نوشته، 

فابیوس در موقعی که ۱+5 درحال نهایی کردن اســـناد بوده، »سوالات جدیدی درباره توافق« داشته و از فدریکا موگرینی 

خواسته بود »قبل از امضای سند از جانب اتحادیه اروپا، به این سوالات پاسخ داده شود.« کری در این باره نوشته: »تعجب آور 

بود، چون قبلا با همه چیزهایی که الان با آنها مخالف بود، موافقت کرده  بود ولی در ژنو و لوزان و آخرین دور مذاکرات در وین 

هم که بودیم او عین همین حالا، »نگرانی های« دقیقه نودی مطرح می کرد. اما این بار، تأخیر انداختن فرآیند کار مخاطراتی 

داشت.« کری می نویسد که این مذاکرات تا ۹ شب ادامه داشت و درنهایت برای سرعت دادن به فرآیند کار، او جواد ظریف 

و فدریکا موگرینی را داخل اتاقم برده و به فابیوس پیشنهاد داده به جای تغییر دادن توافق که غیرممکن بود، لحن جدیدی 

برای بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپا که قرار بود در جریان کنفرانس خبری منتشر شود، تدوین کنند. درنهایت فابیوس 

به این شرط حاضر به پذیرش توافق می شود. درباره دلیل کارشکنی های فرانسه در مذاکرات هسته ای به صراحت سخن 

گفته نشده اما روزنامه فرانسوی زبان لوموند در مقاله ای نوشت که با توجه به اینکه فرانسه خود را معمار مذاکرات هسته ای 

با ایران می داند، با مذاکرات مستقیم ایران با آمریکا، پاریس احساس می کند مانند گذشته نقش پررنگی در گفت وگوها 

بر سر پرونده هسته ای ایران ندارد و به رغم نقش فعال و پررنگی که در ابتدا برعهده داشت، اکنون به یک بازیگر حاشیه ای 

تبدیل شده است و بر همین اساس تلاش می کند با »ایفای نقش منحصربه فرد« وزن خود را در مذاکرات بیشتر کند. اما 

واقعیت عمیق تر از این نقش است. حداقل این را می توان از قراردادهایی که فرانسوی ها پس ازبرجام با ایران امضا کردند 

دریافت. می توان به قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیما از شرکت فرانسوی ایرباس، توافق ایران خودرو با پژو سیتروئن در 

زمینه تولید خودرو و تاسیس شرکت مشترک، توافق سایپا با پژو سیتروئن، قرارداد ۲۰ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 

با شرکت توتال فرانسه و...  اشاره کرد. در بین تمام کشورهای فعال در توافق هسته ای با ایران، این فرانسوی ها بودند 

که تلاش کردند با کارشکنی های خود، بیشترین امتیاز اقتصادی را از ایران بگیرند. 

چرااروپابایدباشد؟
ایران نزدیک به ۲ دهه با اروپا در قالب ســـه کشـــور و در قالب 5+۱ 

گفت وگو کرده اســـت. در آن زمان تصور ما و جهان و حتی اروپایی ها 

این بود که اروپا در معادلات جهانی وزن قابل توجهی دارد. اما اکنون 

که ایران در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای، پی به بی وزنی اروپا 

در معادلات جهانی برده است، چرا باید به آنها وزن و اعتبار ببخشد و 

اجازه دهد آنها نیز در توافق هسته ای با ایران باشند؟ ایران می تواند 

در مذاکـــرات احتمالی آینده، با حـــذف بازیگران خنثی در عصر 

ترامپ، ضمن خودداری از دادن امتیازات به این کشورها، در بازه ای 

سریع تر به توافق برسد. اساسا چرا در شرایطی که همه تحلیلگران 

عرصه جهانی معتقدند نزاع اصلی بین آمریکا و چین است و قدرت 

درحال حرکت به سمت شرق است و خود اروپا نیز برای از دست 

ندادن فرصت همکاری با شرق، درحال تقویت تعاملاتش با شرق 

است، ما باید در مذاکرات به طرفی که عملا هیچ توانی ندارد و 

زیرمجموعه آمریکا به حساب می آید، امتیاز جداگانه بدهیم؟ به 

نظر می رسد تهران باید صریح تر در این زمینه تصمیم گیری کند 

و اروپای جدید را که دیگر بیش از همراهی با آمریکا، به دنبال 

تامین منافعش است، محدود کند تا علاوه بر محدود کردن بازه 

تصمیم گیران، بازیگران کوچک منطقه ای را متوجه جایگاه شان 

در مذاکراتی در این سطح  کند. 

برنامههستهایواروپا
چرخش مواضع اروپا درقبال برنامه هســـته ای ایران، پس از روی کار آمدن جو بایدن و کاهش تعهدات ایران شـــدت گرفت و 

مقامات اروپایی اظهارنظرهایی بعضا متضاد با آنچه پیش از آن مطرح می کردند، در دستورکار خود قرار دادند. رویکرد جدید 

اروپا که حتی از مواضع مقامات آمریکایی دولت بایدن نیز به نوعی تندتر به حســـاب می  آید، این پرســـش را به همراه داشته 

است که اساسا در شرایط فعلی چرا باید اتحادیه اروپا در توافق هسته ای با ایران حضور داشته باشد؟ ریشه حضور اروپا در 

مذاكرات با ایران به سال  ۱38۲ باز می گردد. در بحبوحه جنگ آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰3 و پس از فضاسازی علیه 

برنامه هســـته ای ایران، دومینیک دوویلپن، وزیر امور خارجه وقت فرانســـه، با چراغ سبز ژاک شیراک، رئیس جمهور وقت 

فرانســـه، یک ائتلاف اروپایی برای مذاکره با ایران تشـــکیل داد. هدف از این اقدام، این بود كه بر خلاف آمریکا که به بهانه 

چنین سلاح های كشتار جمعی به عراق حمله کرد، اروپا می خواست راه دیگری را امتحان كند و آن مسیر دیپلماسی بود. 

بر همین اساس، تروئیكای اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا به ابتکار پاریس تشکیل شد و این ائتلاف مورد استقبال تهران 

قرار گرفت. اتحادیه اروپا برای پرهیز از ورود به یک جنگ تحمیلی دیگر توسط آمریکا، مذاکره درباره برنامه هسته ای ایران 

را مقدم بر گزینه جنگ دانست و برای رسیدن به یک توافق پیش قدم شد. به عبارت ساده تر، در این مذاکرات اروپا عملا 

به عنوان حافظ منافع آمریکا حضور داشـــت و خودش به تنهایی فاقد نقش موثر و فعال بود و بر همین اســـاس نیز بدون 

رضایت آمریکا هیچ یک از وعده هایی را که در ســـه دور مذاکره به تهران داده بود، نتوانســـت محقق کند. با وجود این در 

سال 84، سیاست هسته ای ایران به صورت کامل متفاوت از قبل شد و ایران برنامه هسته ای خود را باسرعت توسعه داد. 

در سوی دیگر با توجه به ناکارآمدی تروئیکای اروپایی، مذاکرات به گروه ۱+5 ) آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین، روسیه 

و آلمان( توسعه پیدا کرد تا اروپا همچنان بخشی از این توافق باشد. نمایندگان ایران و ۱+5، مذاکرات متعددی را در 

ژنو، بغداد، اســـتانبول، مسکو و آلماتی با یکدیگر داشتند، اما این مذاکرات نیز راه به جایی نبرد ؛ چراکه ایران به دنبال 

رسیدن به نتیجه بود، ولی از دودکش مذاکره با گروه ۱+5 دود سفیدی به هوا بلند نمی شد. مشکل آنجا بود که 5+۱ 

تحت ریاست یک کشور واحد، مذاکره نمی کرد و از طرفی، سه کشور مذاکره کننده عضو اتحادیه اروپا خود را مجموعه 

جدایی از گروه آمریکا، چین و روسیه می دانستند. همچنین در فرآیند مذاکره اگر نماینده اتحادیه اروپا )کاترین اشتون( 

درصدد انعطاف و کوتاه آمدن درباره یک موضوع برمی آمد، مخالفت یک کشور همه چیز را بر هم می زد. به همین دلیل 

بعد از هر جلســـه اعضا، به جای اینکه موانع گذشـــته رفع شود، موانع جدید هم ایجاد می شد. این شرایط باعث شد 

ایران که به دنبال دستیابی به نتیجه بود، با وساطت عمان، در اواخر دولت دهم، دو دور مذاکرات دوجانبه محرمانه  

را در مسقط با طرف آمریکایی برگزار کند. آنطورکه علی اکبر صالحی می گوید طرف آمریکایی در دور دوم مذاکرات 

حاضر به پذیرش حق غنی سازی ایران شده، اما تهران باید نگرانی های آمریکا را نیز برطرف می کرد. به هرحال این 

مذاکرات با توجه به انتخابات سال ۹۲ بدون نتیجه به حال خود رها شد تا دولت بعدی در این زمینه تصمیم گیری کند. 

اروپادرپساترامپ
در دولت ترامپ، کشورهای اروپایی حاضر به ریسک کردن در برابر فردی غیرقابل پیش بینی همچون ترامپ نبودند. آنان به خوبی 

می دانستند که تنها با یک اعمال تعرفه از سوی آمریکا، اقتصادشان چگونه تحت فشار قرار خواهد گرفت. اکنون اما با روی کار آمدن 

جو بایدن، اوضاع کمی تفاوت کرده است. این تفاوت بدان معنا نیست که دقیقا اروپا و آمریکا به پیش از سال ۲۰۱۷ بازخواهند 

گشـــت. در عصر پس از ترامپ، هیچ چیز مانند پیش از ترامپ در روابط دو ســـوی آتلانتیک نخواهد بود. ترامپ شکافی را در دو 

سوی آتلانتیک به وجود آورد که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آن به نوعی بیداری برای اروپا یاد کرد. این 

بیداری باعث شده در عصر بایدن کشورهای اروپایی احساس  کنند فرصت خوبی ایجاد شده تا مطالبات شان برمبنای منافع شان 

را مطرح کنند. یعنی اگرچه آنها در برابر ایران، در کنار آمریکا ایستاده اند، اما هریک منافعی دارند و برخلاف گذشته، به شکل 

مستقل تری دنبال حفظ این منافع هستند. یکی از گزاره های تثبیت کننده این موضوع، اظهارنظر امانوئل مکرون، رئیس جمهور 

فرانسه مبنی بر اینکه مذاکرات برجام باید »سختگیرانه تر عمل شود« و »کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی هم در این 

مذاکرات مشارکت داشته باشند« است. هرچند اتحادیه اروپا،  سخنان مکرون  را »موضع شخصی« وی دانست و تاکید کرد که 

اتحادیه اروپا »به برجام کنونی پایبند است.« اما سخنان مکرون به خوبی نشان می دهد که هر کشور براساس منافع خودش 

تلاش می کند به برجام راه پیدا کند. فرانسه در چند سال اخیر تلاش بسیاری کرده است تا سیاست مستقلی را در اروپا اتخاذ 

کند و نفوذ خود را در ســـایر نقاط جهان به ویژه در آفریقا و غرب آســـیا شدت بخشد. حضور مکرون در لبنان در کمتر از ۲ روز 

پس از انفجار در بندر بیروت، سفرش به عراق و دیدار همزمان با سران قوای این کشور و حضور فعال تر در شمال آفریقا در 

راستای تامین منافع حداکثری پاریس است. فرانسوی ها از قدیم در این منطقه منافعی داشته و امروز هم خواهان تامین و 

تثبیت آن هستند. درحقیقت، اگر کشورهای خارجی را که سال ها در غرب آسیا و شمال آفریقا منابع را در اختیار داشتند، 

در یک فهرست جای دهند، فرانسه بعد از بریتانیا در رتبه دوم قرار می گیرد. پیشنهاد حضور عربستان سعودی در مذاکرات 

هسته ای با ایران نیز بر همین مبنا از سوی مکرون ارائه شده است تا این کشور بتواند جای پای محکم تری در غرب آسیا 

برای خود پیدا کند. 


